
صفحه 6 
پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ 

۱۵ ذیقعده ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۴۱۹

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

صفحه‌معارف‌روزهای:‌یک‌شنبه،‌سه‌شنبه
‌و‌پنج‌شنبه‌منتشر‌می‌شود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221

شناخت آثار و فواید صبوری و آثار 
دنیوی و اخروی و نیز مادی و معنوی 
آن برای ایجاد انگیزه و تقویت آستانه 

تحمل بسیار مفید 
خواهد بود.

نیکی در برابر بدی دیگران از اخلاق 
انسان های صبور است که می توان 

از این معیار و شاخص برای سنجش 
رفتار و روحیات خود

 بهره برد. 

خداوند در قرآن با توجه به روحیات متکبر فخور به ویژه در 
زمان رفاه و آسایش بیان می کند که چنین افرادی نمی توانند 

صبور باشند و از آستانه تحمل پایینی 
برخوردارند.

قطع رحم از جمله گناهان بزرگ محسوب می شود که 
موجبات عذاب آخرت و بلاهای دنیوی را فراهم می کند. در 

نکوهش آن همین قدر بس است که خداوند قطع کننده رحم 
را در قرآن چندین بار مورد لعن و نفرین

 قرار داده است.

چگونگی اعمال دشمنی زنان و فرزندان
»ابی جارود« از حضرت امام باقر)ع( روایت کرده است که فرمود: این آیه شریفه 
که در ســوره تغابن آیه 14 آمده: )ای کسانی که ایمان آورده اید! همانا بعضی از 
همســران و فرزندانتان )به خاطر ایمانتان( دشمن شمایند. از آنها برحذر باشید. 
و اگر )از خلاف آنها( درگذرید و چشم پوشــی کنید و ببخشــایید، همانا خداوند 

آمرزنده و مهربان است.(
در حق جمعی از مسلمانان نازل شده است که خواستند از مکه به سوی مدینه 
هجرت کنند ولی دوستی زن ها و فرزندان و اسباب و اموال دامن ایشان را گرفت. 
زنان و فرزندان آنها گفتند: شاهد و گواه می آوریم خدا را که اگر تو هجرت کنی، ما 
ضایع می شویم. تو رها می کنی عیالات و اموال خود را در مکه و به مدینه می روی، 
بدون خانه و مسکن و محتاج می شوی. ما بر فراق تو نمی توانیم صبر کنیم و با تو 
هم توانایی نداریم که هجرت کنیم. بعضی از آن مردم از سخنان اهل و عیال خود 
اطاعت کردند و در مکه توقف نمودند و هجرت نکردند و در این زمان بود که آیه 
شریفه فوق  نازل شد، و بعضی به اهل خود گفتند: اگر با ما هجرت نکنید و بعد 
از این خداوند جمع کند میان ما و شــما را در دار هجرت که مدینه است، هرگز 
نفعی به شما نخواهیم رسانید و چون خداوند میان آنها جمع کرد، امر فرمود به 
ایشــان که آنها را عفو کنند و در حق آنان احسان و نیکویی نمایند )بنابراین آیه 
شــریفه در زمانی نازل شد که پیامبر گرامی)ص( قصد هجرت داشت و گروهی 
از زنان و فرزندان مانع همراهی شوهرانشــان با پیامبر می شدند و این مانع شدن 
باعث دوری آنها و سرپیچی از فرمان خدا می شد و آنها را از هدف اصلی که همان 

بندگی خداست دور می کرد( )تفسیر جامع، ج7، ص170(

ویژگی های سالکان هدایتگر
)بدان ای سالک راه حق!( بزرگ ترین زحمت و سخت ترین رنج و تعب  
هادیان راه حق، معاشرت با جاهلان و دعوت بی خردان بوده و هست، و از 
این جهت، اینها باید، متصف به بزرگ ترین اخلاق حسنه باشند و باید قوه 
رفق و مدارا و حسن معاشرت، در آنها به طوری باشد، که با تمام جهالت 
جاهلان و بی خردان، مقاومت کنند. زودرنجی و کدورت و امراض عصبی، 
به کلی با این شــغل شریف منافی اســت. شدت و عنف و عجله مخالف 
وظیفه  هادیان الی الله است، چنانچه در روایات شریفه اشاره به این معنی 
بسیار است. در باب امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهمات همین 

رفق نمودن و مدارا کردن است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی)ره( ص 316

تضاد ظلم با معرفت توحیدی
پرسش:

آیا ظلم کردن در حق بندگان خدا می تواند نشانه این باشد که فرد 
ظالم با خداوند هم مشکل دارد؟

پاسخ:
از امام علی)ع( سؤال شد: عدل چیست؟ حضرت فرمود: »العدل یضع الأمور 
مواضعها« »عدل هر چیزی را در جای خود می نهد« )نهج البلاغه ـ حکمت 437( یا 
در روایت دیگری از پیامبر اکرم)ص( آمده است که فرمود: »بالعدل قامت السموات 
و الارض« »آسمان ها و زمین بر پایه عدل استوار گردیده است« )عوالی الئالی، ابن 

ابی جمهور احسائی ج 4، ص 103(
از این دو روایت چنین برداشت می شود که خلقت هستی و آسمان ها و زمین 
براســاس حساب و کتاب دقیق می باشد و هر موجودی در جایگاه واقعی خودش 
قرار گرفته و مسیر هدایت و تکامل خود را طی می کند. از سوی دیگر این نکته نیز 
برداشت می شود که ظلم این است که هر چیزی را در جایگاه و مسیر خودش قرار 
ندهیم. بنابراین ظالم کسی است که هر چیزی را از جایگاه، بستر و مسیر طبیعی 
خودش خارج می کند و آنها را در غیرموضع و جایگاه اصلی خود بکار می گیرد. با 
ذکر این مقدمه می توان گفت معرفت توحیدی اقتضا می کند که رفتارها و اعمال 
یک فرد موحد باید از هرگونه شائبه ظلم و جور به دور باشد. چرا که در غیراین 
صــورت با مبانی معرفت توحیدی او در تضاد قرار می گیرد. قرآن کریم این نکته 

کلیدی را به صراحت مورد تأکید قرار می دهد.
بر اساس آیه شریفه »وَإنِْ یرِیدُوا خِیانتََک فَقَدْ خَانوُا الَلهّ مِنْ قَبْلُ فَأَمْکنَ مِنْهُمْ 
وَالَلهّ عَلیِمٌ حَکیمٌ« »امّا اگر بخواهند به تو خیانت کنند، )تازگی ندارد( آنها پیش 
از این )نیز( به خدا خیانت کردند و خداوند )شما را( بر آنها پیروز کرد خداوند دانا 

و حکیم است!« )انفال- 71(
می توان گفت کســی که به دیگری خیانت می کند یا ظلمی در رابطه با او 
مرتکب می شود و به هر روی، دست به گناهی می آلاید که در آن به مردم آسیب 
می رسد، به حتم پیش از آن، چنین گناهی را در حق خداوند مرتکب شده است. 
این یک اصل و قاعده کلی است. اگر کسی به همنشین خود دروغ بگوید، به طور 
یقین پیش از آن به خدا دروغ گفته اســت. اگر کســی مال دیگری را به زور و به 
حرام بخورد، پیش از آن، چنین حرامی را از خدا خورده اســت. بسیاری در دنیا 
دروغ می گویند و عده ای در قیامت نیز به خدا دروغ خواهند گفت. چنین افرادی 

یقینا معرفت توحیدی و خدا باوری شان اشکال دارد.
کسی که در درون خود با خدای خویش بد است، نمی تواند به مردم هم خوبی 
نماید. آیه شریفه »الذَِّینَ آمََنُوا وَلمَْ یلبِْسُوا إیِمَانهَُمْ بظُِلمٍْ، أوُلئَِک لهَُمُ الاءَْمْنُ، وَهُمْ 
مُهْتَدُونَ« »)آری،( آنها که ایمان آوردند، و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند، 

ایمنی تنها از آن آنهاست و آنها هدایت یافتگانند!« )انعام- 82(
ظالم، نخســت اعتقاد خویش را از دست می دهد و باطن وی به هم می ریزد 
و ســپس شــکوه ظاهری او به نابودی کشیده می شود. باطن ظالم همانند ریشه 
درختی است که شروع به پوسیدن می کند؛ به طوری که با وزش کمترین بادی از 
پای در می آید. کســی که ظلم نداشته باشد، برای دیگران امنیت می آورد. کسی 
که امنیت دارد، به اســتقلال می رسد. کسی که استقلال دارد و احساس امنیت 
می کند، آزادی دارد. استقلال و آزادی میوه درخت تناور امنیت است. امنیتی که 

با پرهیز از ظلم و ستم به دیگران و زیردستان حاصل می شود. 
حاکمی که ظالم باشــد، امنیت اجتماعی را از شهروندان خود سلب می کند. 
هدایت جایی اتفاق می افتد که امنیت وجود دارد، چون امنیت است که استقلال 
و آزادی می آورد. کســی که امنیت دارد به حتم فردی قوی اســت؛ زیرا امنیت با 
ضعف ســازگاری ندارد. آیه شــریفه پس از یادکرد از امنیت، از هدایت می گوید: 
»وَهُمْ مُهْتَدُونَ«. هدایت در جامعه ای محقق می شــود که امنیت داشــته باشد. 
جامعه ای که ســتم و بی عدالتی در آن نباشــد. البته این دین و ایمان درست و 
معرفت توحیدی ناب و بی پیرایه اســت که امنیت می آورد و انسان را از هرگونه 

ظلم و ستمی دور می کند.

شناخت موانع صبر، لازمه ایجاد و افزایش صبر
یکی از راه های ایجاد و افزایش صبر، شناخت موانع صبر و عوامل ضد 
صبر اســت. اموری که اجازه نمی دهد تا انسان به صبوری دست یابد چه 
رسد که به مقام عالی بردباری و حلم برسد و از مقام حلیم از اسمای الهی 

بهره برد. در اینجا به برخی از موانع مهم در تحقق صبر اشاره می شود.
1. اجتنــاب از تکبر و تفاخر: تکبر و تفاخر دو مانع جدی در برابر 
صبوری آدمی اســت؛ زیرا متکبر به سبب فقدان تواضع و فروتنی، خود 
را چنان بزرگ می شــمارد که حاضر نیســت در برابر رفتارهای دیگران، 
واکنش نشان ندهد و خود را برتر از آن می بیند که فشاری را تحمل کند 
و یا ســخن درشت بشنود و یا نگاهی از بالا را تحمل نماید؛ بلکه خود را 
چنان بالا می بیند که حاضر نیســت فروتنی داشته باشد. این گونه است 
کــه از حالت طبیعی بیرون رفته و رفتاری هیجانی از خود بروز می دهد. 
خداوند در قرآن با توجه به روحیات متکبر فخور به ویژه در زمان رفاه و 
آسایش بیان می کند که چنین افرادی نمی توانند صبور باشند و از آستانه 
تحمل پایینی برخوردارند. از همین رو، خواهان آن است که برای کسب 
صبــر و افزایش آن از تکبر و فخرفروشــی اجتناب کنند و این روحیه را 
کنار بگذارند. از نظر قرآن تنها کسانی در برابر فشار از دست دادن نعمتی 
صبوری می ورزند که فاقد روحیه تکبر و تفاخر باشند و متأثر از هیجانات 
تند عاطفی، رفتارهای شدید احساسی از قبیل حزن و فرح نداشته باشند. 

)هود، آیات 9 تا 11(
2. اجتناب از شهادت ناحق: حق مداری و بیان حق در هر حال، 
از جمله صفات انسان های متعادل و موجه است. اما انسان های نامتعادل 
همان گونه که به خود ظلم می کنند به ســادگی نسبت به دیگران ظلم 
و ســتم روا می دارند. این ستم ورزی آنان در همه جا از جمله در گواهی 
دادن نیز بروز می کند که گواهی به ناحق می دهند و باطل را بر حق مقدم 
می دارند. بنابراین، برای اینکه از شخصیت و روحیه  دارای صبر برخوردار 
شویم حق مداری در هر حال یکی از راه های کسب آن است. به این معنا 
که با اجتناب از گواهی ناحق و باطل می توانیم خود را در مســیری قرار 

دهیم که نتیجه آن صبوری است. )فرقان، آیات 72 و 75(.
3. اجتناب از لغو: در همین آیات، بیان شده که برای کسب روحیه 
صبر و افزایش آن باید از لغو و کارهای بیهوده اجتناب کرد؛ زیرا کارهای 
بیهوده از مصادیق باطل است و آدمی را به سمت و سوئی سوق می دهد 
که نهایت آن از دســت رفتن صبر و صبوری اســت. خداوند با تأکید بر 
برخوردهای کریمانه در برابر رفتارهای لغو و بیهوده دیگران بیان می کند 
که انسان می تواند با این شیوه در خود صبوری را ایجاد و تقویت کند. اینکه 
انسان وقتی با سخن و رفتار بیهوده دیگران مواجه می شود واکنش نشان 
ندهد و بلکه واکنش مثبت نشان داده و با کرامت از آن عبور کند، زمینه ای 

است که صبوری را در انسان تقویت می کند. )فرقان، آیات 72 و 75(
3. اجتناب از قتل نفس محترم: جان و عرض و مال مردم محترم 
بوده و دارای حرمت است و کسی نمی تواند متعرض آن شود. این از حقوق 
انسانی هر بشری است. کسی که بتواند خود را چنان تربیت کند که جز 
به حق و عدالت کســی را نکشــد و در برابر کارهای نادرست دیگران به 
سرعت واکنش نشان ندهد، می تواند به درجات و سطوح عالی از صبوری 
برســد که او را لایق غرفه هایی در بهشت کند که ویژه صابران است. در 
حقیقت تأکید بر بهره مندی از غرفه های بهشتی خاص این صابران نشان 
می دهد که واکنش هایی از این دســت تا چه اندازه مهم است. اینکه در 
این آیه واژه »بماصبروا« به صورت فعلی به کار رفته است نشان می دهد 
که صبوری به شــکل فعلی در برابر این کنش ها و واکنش ها تا چه اندازه 

مهم است. )فرقان، آیات 63 و 68 و 75(

و واکنشی های هیجانی می توانیم از نشانه های صابران بهره گیریم. چنین 
سنجشی به ما کمک می کند تا بتوانیم میزان صبر و آستانه تحمل خود را 
به دست آورده و برای تربیت خویش و تغییر روحیه در جهت مثبت اقدام 
کنیم. از این رو، در اینجا به برخی از نشانه های صبوری اشاره می شود که 

می تواند به عنوان شاخص عمل کند.
1. نیکی در برابر بدی و اخلاق نیک: نیکی در برابر بدی دیگران 
از اخلاق انســان های صبور است که می توان از این معیار و شاخص برای 
سنجش رفتار و روحیات خود بهره برد. خداوند می فرماید: والذین صبرو 
ابتغاء وجه ربهم... و یدرؤن بالحسنهًْ السیئه؛ کسانی که به خاطر رضایتمندی 
خداوند صبر می کنند... و بدی را با خوبی پاسخ می دهند.)رعد، آیه 22( 
همچنین در آیات 63 و 75 سوره  فرقان بیان می کند که صابران در برابر 
ســخنان بی خردان با سلام به آنان واکنش نشان می دهند و در آیات 54 
و 55 ســوره قصص نیز می فرماید: آنان بدی را با نیکی دفع می کنند.. و 
هر گاه ســخن بیهوده و لغوی شــنیدند از آن اعراض کرده و در پاسخ به 
بیهوده گویان می گویند: هر کســی کار خودش، بار خودش. پس سلام بر 
شما. همچنین خداوند در آیات 34 و 35 سوره فصلت فرمان می دهد که 
بدی را با خوبی های برتر دفع کنید که این بهتر است؛ زیرا شیوه صابران 
است. پس می توان از این راه روحیه صبر را شناخته و در این مسیر گام 

برداریم تا صبوری یافته و آستانه تحمل ما نیز افزایش یابد.
2. گذشت به جای مقابله به مثل: صابران با آنکه می توانند مقابله 

صبوری و افزایش آن از نماز به عنوان یک شاخص مهم بهره برد.
9. امیدواری: صابران انسانهایی امیدوار حتی در صورت زوال نعمت و 
گرفتار شدن به فقر و تنگدستی هستند. پس باید این شاخص را نیز در نظر 
گرفت تا خود بسنجیم و بدان صبوری را تجربه کنیم. )هود، آیات 9 و 11(

10. بصیرت: صابران دارای آگاهی و بصیرت ویژه هستند. )انفال، آیات 
65 و 66؛ رعد، آیات 19 و 22؛ فرقان، آیات 73 و 75(

11. بینش توحیدی: حاکم بودن جهان بینی توحیدی بر اندیشــه و 

* محمدرضا بختیاری

یکی از مهمترین دغدغه های انســان مدیریت هیجانات 
عاطفی در قالب شادی، اندوه، خشم و مهر است. اینکه تحت 
تأثیر عوامل بیرونی یا درونی واکنش هایی را از خود بروز دهد که 
مبتنی بر جوشش شدید هیجانات است و رفتارهایی که انسان 
را از تعادل بیرون می برد و پیامدهایی را به دنبال دارد که گاه 
پشیمانی در آن سودی ندارد. خشم یکی از این هیجانات است 
که اگر مدیریت و مهار نشود پیامدهای بسیار خطرناکی دارد. 
برای مدیریت خشم و مهار آن باید انسان به درجه ای از تحمل 
برسد که فشارهای سهمگین را تاب آورد و واکنش هایی را که 
نشان می دهد براساس تدبیر و بصیرت باشد تا پیامدهای بد 
و زشتی را به دنبال نداشته باشد. اینجاست که مسئله صبر و 

حلم و افزایش آستانه تحمل مطرح می شود.
قرآن به عنوان کتاب انســان ساز و جامعه ساز، به همه آن 
چیزی پرداخته است که انسان برای رسیدن به کمال و سعادت 
دنیوی و اخروی بدان نیازمند است. از این رو به این مسئله نیز 
پرداخته و راه های ایجاد و افزایش شکیبایی و بردباری یعنی 
صبر و حلم را بیان کرده است. آنچه در پی می آید بیان بخشی 
از نشانه های صبوری در قرآن است که تقدیم خوانندگان عزیز 

می شود.

4. اجتناب از مجالس باطل: اجتناب از حضور در مجالس باطل و 
لغو زمینه ساز افزایش صبر در افراد و بهره مندی از سعادت  دنیا و آخرت 
خواهد شــد. )فرقان، آیات 72 و 75( پس اگر بخواهیم انســانی صبور یا 
دارای آستانه تحمل بالا باشیم باید از حضور در مجالس لغو و لهو اجتناب 
کنیم و در هر مجلســی حضور نیابیم؛ زیرا حضور در این مجالس زمینه 
تغییر روحیه را فراهم آورده و انســان را برای رفتارهای هیجانی و خشم 
زودهنگام و مانند آن آماده می ســازد، به طوری که در برابر کوچک ترین 
کنشــی واکنش های عصبی و هیجانی از خود بروز می دهد. پس یکی از 
موانع ایجاد و یا افزایش صبر، حضور در چنین مجالسی است. اجتناب از 

آن نیز می تواند در افزایش آستانه تحمل بسیار مفید باشد.
سنجش خود براساس نشانه های صبوری

به منظور درک وضعیت خود و دیگران نســبت به کنش های عاطفی 

و 75 سوره فرقان به آن اشاره کرده است.
6. صبوری در مصیبت ها و مشکلات جسمی و مالی و جنگی: از 
شاخص های صابران صبوری در انواع و اقسام مصیبت ها و مشکلاتی بدنی 
و روانی و مالی در جنگ و غیرجنگ اســت. اگر چنین چیزی را در خود 
تقویت کنیم می توانیم امید به افزایش صبر در خود داشته باشیم. )بقره، 

آیات 155 و 157 و 214 و 177؛ حج، آیات 34 و 35(
7. انفاقات آشکار و نهان مالی:  از دیگر خصوصیات صابران آن است 
که از هر چه به دســت می آورند بخشی را در راه خداوند به نیازمندان به 
صورت آشــکار و نهان انفاق می کنند و بخل نمی ورزند. این گونه می توان 

صبوری آموخت. )رعد، آیات 22 و 24(
8. اقامــه نماز: برپایی نماز بویــژه در جماعــت و جمعه از دیگر 
ویژگی هایی اســت که صابران دارند )همان(؛ بنابراین باید برای کســب 

15. زهد: اهمیت نداشــتن متاع های دنیا برای صابران از مهمترین 
ویژگی های آنان اســت. همین مسئله موجب می شود تا در برابر از دست 
رفتن هــا و کمبودهای مالی دنیوی واکنش های عاطفی و تند و هیجانی 
نداشــته باشــند. پس باید این را آموخت و در زندگی به کار بست تا از 
صابران شویم )آل عمران، آیات 14 و 15 و 17؛ قصص، آیات 79 و 80(

16. ســرور: اصولا سرور در اهل صبر که صفت بهشتیان است، یک 
اصل اســت. از این رو آنان همواره مسرور به رضایت خداوندی هستند و 
نسبت به از دست دادن چیزی اندوهگین نمی شوند، بلکه مسرور هستند. 

)حدید، آیات 22 و 24؛ فرقان، آیه 75(
17. شب زنده داری: شب را به صبح آوردن برای پروردگار با سجده 
و نماز، از خصلت های بندگان صبر پیشه خدا است. اصولا این گونه اعمال 
عبادی در تقویت روحیه صبوری و افزایش آن بسیار موثر است. )فرقان، 

آیات 63 و 64 و 75(
18. شجاعت: ترس نداشتن صابران از مرگ و شهادت در راه خدا از 
دیگر خصلت های آنان است؛ زیرا در بینش توحیدی آنان تا اجل مسمی  
نرسد فرشتگان حافظ، مانع مرگ می شوند و هر چه به انسان در بیرون و 
درون می رسد بر اساس حکمت و مصلحت و مشیت الهی است. )حدید، آیات 

22 و 23؛ آل عمران، آیات 142 و 143(
19. شرح صدر: صابران دارای شــرح صدر و توان تحمل مخالفان 
هســتند. پس باید این گونه شــاخص های صبر را بشناسیم و در ایجاد و 

تقویت آن تلاش کنیم. )فصلت، آیات 34 و 35(
20. صلاح: صابران انسان هایی صالح و شایسته هستند. پس باید هر کار 
صالح را  انجام دهیم تا به مقام صابران دست یابیم. )انبیاء آیات 85 و 86( 
21- گذشت: عفو و گذشت از خطاکاران، از خصلتهای صابران است 
و لذا هرگاه با خطاکاری در مســایل شخصی نه اجتماعی مواجه شدیم، 
از او بگذریم و نخواهیم تنبیه و مجازات کنیم. )یوســف، آیات 90-92؛ 

شوری، آیات 40 و 43(
22. مسالمت جویی: بندگان صابر خدا، افراد مسالمت جو و نیک رفتار 
در تعامل با جاهلان و ســفیهان هستند )فرقان، آیات 63 و 75؛ قصص، 

آیات 54 و 55(
23. منش کریمانه: صابران دارای روش و منش کریمانه در برخورد 
با باطل و باطل گرایان هستند و باید این گونه عمل کرد تا صبوری بیاموزیم 

و آن را تقویت کنیم. )فرقان، آیات 72 و 75(
24. موعظه پذیری: تنها صابران دارای زمینه پذیرش سخنان صاحبان 
علم و اهل پذیرش موعظه هستند. )قصص، آیه 80(؛ چرا که از نظر قرآن، 
صابران، انسانهایی پندآموز و اهل تذکر می باشند. )رعد، آیات 19 و 22(

25. نیکوکاری: صابران از نیکوکاران و مورد محبت خداوند هستند. 
)آل عمران،  آیات 146 و 148(

همچنیــن در آیــات قرآن به صفتهای دیگر صابــران از جمله: صبر 
بر اذیتهای دشــمنان، صبر بر اســتهزاء، اطاعت از خدا و پیامبر، صبر بر 
امتحــان خدا، امر به معــروف و نهی از منکر، ایمان و ثبات قدم، صبر بر 
بلایــا، پرداخت زکات، پرهیز از اتکا به ظالمان و دهها ویژگی دیگر توجه 
داده شده است که شناخت هر یک از آنها به عنوان یک شاخص و معیار 
می تواند برای کسانی که می خواهند صبر را در خود ایجاد یا تقویت کنند 

بسیار مفید و سازنده است. 
همچنین شــناخت آثار و فواید صبوری و آثار دنیوی و اخروی و نیز 
مادی و معنوی آن برای ایجاد انگیزه و تقویت آستانه تحمل بسیار مفید 

خواهد بود.

به مثل کنند و توان این کار را هم 
دارند، ولی مقابله به مثل نمی کنند 
و از درگذشت و عفو وارد می شوند. 
پس اگــر بخواهیم صبــوری یاد 
گیریم یا آن را افزایش دهیم باید 
در هنگام تــوان مقابله به مثل و 
مجاز بودنش، دست از آن بشوییم و 
دیگر را عفو کنیم )نحل، آیه 126(

تکبر و تفاخر اجتناب می کنند. بنابراین، برای سنجش خود به این شاخص 
نیاز مبرم خواهیم داشت.

14. ثبات: صابران دارای موضع ثابت در برابر خوشی ها و ناخوشی ها 
هستند. این مطلب در آیات 9 تا 11 سوره هود بیان شده است.

نگاهی به نشانه های صبوری از دیدگاه قرآن

چگونه‌میزان‌صبر‌خود‌را‌بشناسیم؟

3. کمترین مجازات: صابران اگر مجبور به مجازات و تنبیه باشند، 
کمترین مجازات را در نظر می گیرند و واکنش های آنان بر اساس عواطف 

شدید و هیجانات تند نخواهد بود. )ص، آیه 44(
4. تغییر مکان: صابران در هنگام برخورد با کنش های تند دیگران که 
از روی بی خردی و جهالت و سفاهت است، از آن محیط خارج می شوند. 
این تغییر محیط گاه به بیرون رفتن از اتاق یا مجلسی است و گاه در قالب 
کوچ و مهاجرت از محله و شــهر و کشور اتفاق می افتد. اینکه خداوند در 
ارتباط با صابران می فرماید زمین خداوند وسیع است، برای آن است که 
لازم نیست همواره واکنش های رفتاری و مقاومت داشته باشیم، بلکه گاه 

جابجائی و هجرت بهترین واکنش است. )زمر، آیه 10(
5. اعتدال در انفاق: از دیگــر خصایص صابران، رعایت اعتدال در 
انفاق و پرهیز از اسراف و بخل در آن است که خداوند در آیات 63 و 67 

زندگی صابران، از مهمترین عوامل صبوری آنان است؛ زیرا آنان می دانند 
هر چیزی بر اساس توحید فعل از خداوند و بر اساس حکمت و مشیت و 
مصلحت است. پس نسبت به مصیبت ها واکنش های تند و عصبی ندارند 
بلکه هنگام ابتلاء به آن حتی اگر نقص در جان خود و دیگران باشد، آن 
را خواسته الهی دانسته و استرجاع می گویند: قالوا انا لله و انا الیه راجعون 

)بقره، آیات 155 و 156(
12. پاکدامنی: اجتناب بندگان صبر پیشــه خدا، از زنا و بی عفتی، 
از دیگر صفاتی اســت که خداوند به عنوان شاخص برای آنان بیان کرده 
است. )فرقان، آیات 63 و 68 و 75( بنابراین باید تلاش کرد این شاخص 

را ایجاد و تقویت کنیم.
13. تواضع: رعایت وقار و تواضع در راه رفتن، خصلت بندگان صبور 
خدا اســت. )فرقان، آیات 63 و 75( چنانکه گفته شد، ایشان از هرگونه 

امام رضا)ع( فرمود: خداوند ســه وظیفه دینی را در همراهی 
سه وظیفه دیگر معرفی کرده است. به نماز و زکات امر فرموده به 
طوری که هر کس نماز بخواند اما زکات و خمس و حقوق مالی را 
نپردازد، نمازش مقبول نخواهد بود. همچنین خدا به سپاسگزاری 
از خویش و والدین امر فرموده اســت. به طوری که هر کس از 
پدر و مادر خود تشــکر و سپاسگزاری نکند، در واقع از خداوند 
سپاسگزاری نکرده است و بالاخره خداوند به تقوا و صله رحم امر 
کرده است. به طوری که هر کس صله رحم انجام ندهد، در واقع 

تقوا نداشته است. )عیون اخبار الرضا ج 1 ص 532(
با دقت در فرمایش امام)ع( این نکته دانســته می شــود که 
پرداخت زکات، رعایت احترام پدر و مادر و دیدار خویشاوندان که 
از جمله حقوق مردم محسوب می شود، از چنان اهمیتی برخوردار 
است که اگر نسبت به آنها سهل انگاری کنیم، گویا در واقع حقوق 

الهی )نماز - شکر - تقوا( پایمال شده است.
اهمیت پرداخت زکات

درباره اهمیت پرداخت زکات  به همین اندازه اکتفا می شود که: 
خداوند سرزمین هایی دارد که به آنها سرزمین انتقام می گویند. 
وقتــی خدا به بنده ای مالی را مرحمت می کند و او حقوق الهی 
آن را نمی پردازد، پروردگار یکی از آن سرزمین ها را بر او مسلط 
می کند تا آن مال را در آنجا تلف نماید و سپس صاحب مال در 
همان مکان جان به جان آفرین تسلیم می کند در حالی که آن 

شرایط قبولی نماز و تقوا

لزوم جامعه سازی اسلامیراه رسیدن به اسم اعظم

*  محمدمهدی رشادتی

اسم اعظم الهی، الله است. 
همان که در دنیا پیامبران و 
اولیای الهی با آن در کائنات 
به اذن الهی تصرف می کردند 
و می کنند و حضرت نوح)ع( 
کشتی اش را با آن به حرکت 
در می آورد و نگه می داشت و 
هیچ لنگــری و بادبانی برای 
حرکت در آوردن و از حرکت 
نگه داشتن آن نداشت. خداوند 
در این باره می فرماید: و قََالَ 
ارْکَبُواْ فیِهَا بسِْــمِ الّله مَجْرَاهَا 
وَمُرْسَاهَا إنَِّ رَبيِّ لغََفُورٌ رَّحِیمٌ 
؛ و نوح  فرمود: در آن کشتی 
سوار شوید بسم الله جریان آن 
و لنگر آن کشتی است؛ زیرا 
پروردگارم هر آینه آمرزنده و 

رحیم است. )هود، آیه 41(

همیــن  بــا  بهشــتیان 
اســم الله در بهشــت تصرف 
می کننــد و نیازهای خویش 
را برطــرف می ســازند و هر 
طــور می خواهند اســتفاده 
می فرماید:  خداوند  می کنند. 
دَعْوَاهُمْ فیِهَا سُبْحَانکََ اللَّهُمَ؛ 
خواسته ها و دعای ایشان در 
اللهم   ســبحانک  بهشت  آن 

است. )یونس، آیه 10(
البته کســی که بخواهد 
به اســم اعظم دســت یابد، 
غریبه  علــوم  از  نمی توانــد 
استفاده کند؛ زیرا اسم اعظم 
از ســنخ علوم نیست ؛ یعنی 
از سنخ دانایی نیست بلکه از 
ســنخ دارایی است  و انسان 
باید آن را دارا شــود و مظهر 

اسم الله گردد.
در حقیقــت بایــد گفت 
طریقــت کســب آن فکری 
نیست بلکه طریقت کسب آن 
فطری است و باید فطرت خود 
را به گونه ای در آورد که مظهر 
اســم الله باشد تا بتواند با آن 
حقیقت در جهان تصرف کند، 
پس لفظ و مفهوم و مصداق 
نیست تا بتوان از راه آن تصرف 
کرد، بلکه حقیقتی است که در 
انسان ظهور می کند و تصرفات 
با حقیقت الله است  شخص، 
نــه لفظ و مفهوم و مانند آن. 
برای رســیدن به آن نیز باید 
تقوای الهی پیشــه کرد و با 
انجام واجبات و ترک محرمات 
خدایی شد و مظهر الله گردید.

قطع رحم از جمله گناهان بزرگ محسوب می شود که موجبات 
عذاب آخرت و بلاهای دنیوی را فراهم می کند. در نکوهش آن همین 
قدر بس اســت که خداوند قطع کننده رحم را در قرآن چندین بار 

مورد لعن و نفرین قرار داده است.
پاداش هیچ طاعتی زودتر از صله رحم  به صاحب آن نمی رسد. 
صله رحم موجب افزایش طول عمر، وســعت یافتن روزی، اصلاح 
اخلاق، دفع شــدن بلاها، آسان گردیدن حساب روز قیامت، آبادانی 

خانه ها و.... می شود. )معراج السعاده ص 439-441(
گسستن پیوند خویشاوندی و پاس نداشتن حرمت والدین عوامل 
گوناگونی دارد. اما مهم ترین عامل آن بی حیایی و حرص ورزیدن است. 
صله رحم تنها رفتن به خانه بســتگان نیست بلکه مصادیق فراوانی 
دارد. از جملــه: اذیت نکردن آنان، ســلام  کردن و احترام نمودن، 
اطعام کردن هر چند به جرعه آبی، عیادت از بیماران آنها، شــرکت 
در مراسم عزا، زیارت و دیدار، هدیه دادن، تامین نیازهای آنان پیش 

از دیگران، خوشحال کردن و... )مفاتیح الحیاهًْ ص 215-214(
نقل می  کنند: روزی حضرت موســی)ع( در حال مناجات با 
پروردگارش مردی را در سایه عرش الهی دید. پرسید: پروردگارا، 
این کیست که عرش تو بر او سایه افکنده است؟ فرمود: او کسی 
اســت که به پدر و مادر خود نیکی می  کند و اهل سخن چینی 

نیست. )همان ص 221(
یکی از تجار بازار ورشکست می شود. او مشکل خود را با شیخ 
رجبعلی خیاط در میان می   گذارد. شیخ گفت: تو آدم بی رحمی 
هستی، چهار ماه است که شوهر خواهرت از دنیا  رفته و تا حالا 
ســراغ خواهرت و بچه هایش نرفته ای. گرفتاری تو از این است. 
تاجر گفت: با هم اختلاف داریم. شــیخ فرمود: ریشه مشکل تو 
آنجاست، حال خود می دانی. تاجر مقداری وسایل منزل خرید و 
به خانه خواهرش رفت و آشتی کردند و از آن پس بود که مشکل 

وی حل شد. )کیمیای محبت ص 125(
در حدیث داریم: گاهی شــخصی نســبت به پدر و مادرش 
نیکوکار است. سپس آنها می میرند و او بدهی آنان را نمی پردازد 
و بــرای آنهــا آمرزش نمی خواهد. لذا خــدا او را عاق و نافرمان 
می نویسد و گاهی شــخصی در زمان حیات پدر و مادرش عاق 
آنهاست و به آنان نیکی نمی  کند. اما وقتی مردند، بدهی آنها را 
می پردازد و برایشان طلب آمرزش می کند و بدین ترتیب خداوند 
وی را در دفتر نیکوکاران می نویسد. )اصول کافی ج 3 ص 238(

سرزمین همچنان باقی می ماند. 
خداوند بر ایــن امت چیزی را 
سخت تر از پرداخت زکات واجب 
نکرده اســت و بیشتر مردم را 
جــز در رابطه بــا زکات هلاک 
نمی سازد. )مجموعه ورّام ج 2 

ص 25-172(
قطع رحم

 مورد لعن خداوند

ما نمی خواهیم دل خودمان را 
به این خوش کنیم که ملت ایران 
در سطح بین المللی یا در سطح 
بین المللِ اسلامی سربلند و عزیز 
و آبرومند است؛ این هست؛ اما ما 
به این اکتفا نمی کنیم. ما باید این 
توانایی را از خودمان نشان بدهیم 
که بتوانیم یک جامعه ای بسازیم 
که مورد رضای اسلام باشد. این 
کار را باید بکنیم؛ وظیفه  ما این 
است و اتفاقاً آن نقطه  اساسی ای 
که دشمنان توطئه گر اسلام در 
ســطح جهان به آن توجه دارند 
و می خواهنــد آن انجام نگیرد، 
همین است. آن کشور و جامعه ای 
که مورد نظر اســلام است، باید 
هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ 

معنوی، پیشرو باشد.
کشــور ما از لحــاظ مادی 

بایــد در آن، علــم و تجربــه و 
فناوری در سطوح بالا قرار بگیرد. 
از لحــاظ ســاخت و ارتباطات 
اجتماعی مردم در زمینه  اقتصاد 
و بقیــه  موارد، ارتبــاط مردم با 
یکدیگر، باید ارتباطات ســالم، 
قوی و نشــان دهنده  پیشرفت و 
باید استعدادها  شکوفایی باشد؛ 
در آن جامعــه بشــکفد. همه  
انســانها بتواننــد در آن با توانِ 
خداداده  خود در پیشبرد اهداف 
زندگــی، به یکدیگــر کمک و 
با هــم همکاری کننــد. در آن 
جامعــه باید عدالــت اجتماعی 
باشــد. عدالت به معنای یکسان 
بودنِ همه  برخورداریها نیست؛ به 
معنای یکسان بودن فرصتهاست؛ 
یکسان بودن حقوق است. همه 
باید بتوانند از فرصتهای حرکت 

باید  و پیشرفت بهره مند شوند. 
سرپنجه عدالت گریبان ستمگران 
و متجاوزانِ از حدود را بگیرد و 
مردم به این، اطمینان پیدا کنند.
در چنین جامعه ای، معنویت 
و اخلاق هم بایــد بقدرِ حرکت 
پیش رونده  مادی پیشرفت کند. 
دلهای مــردم با خدا و معنویات 
آشــنا بشود. انس با خدا، انس با 
عالــم معنا، ذکر الهی و توجه به 
آخــرت در یک چنین جامعه ای 
بایستی رایج شود. اینجاست که 
آن خصوصیت استثنایی جامعه 
و تمدن اســلامی، خود را نشان 
می دهد؛ ترکیب و آمیختگی دنیا 

و آخرت با هم.
 بیانــات رهبر معظم انقلاب 
اسلامی در دیدار مردم شاهرود، 

1385/08/20

در حدیــث ثقلین بر قرآن و عترت تاکید شــده اســت؛ زیرا 
تمسک به آن دو موجب می شود تا انسان گمراه نشود و در صراط 

مستقیم باشد.
قرآن معلوم اســت؛ عترت یعنی امامان معصوم)ع( که خداوند 
آنان را در قرآن از جمله در آیه 33 سوره احزاب به عنوان معصوم 

معرفی کرده است.
آنچه موجب می شود ما گمراه نشویم، این دو امانت الهی است؛ 
عترت وقتی ســخنی می گوید و راهی را نشان می دهد بی چون و 
چرا باید پذیرفته و عمل کرد، چنانکه خداوند این حکم را بصراحت 
برای پیامبر)ص( در آیه 7 سوره حشر و در آیه 59 سوره نساء برای 
اولوا الامر)ع( بیان کرده است. ما تنها راهی که برای شناخت حکم 
عترت)ع( داریم همان سنت است که شامل قول و فعل و تقریر آنان 
است. اما این سنت غیرمعتبر است مگر به علم رجال و علم درایه و 
مانند این قبیل علوم که اعتبار ثابت و قول عترت)ع( و حکم آنان 
بدان شناخته شود. پس عترت و قرآن حجت مطلق است و اما سنت 
نیاز به اثبات دارد و نمی توان هر روایتی را که نقل ســنت می کند 
پذیرفت و باید متخصص آن یعنی فقیه مجتهد آن را معلوم دارد.

راه شناخت سنت

آثار ظلم
قال الصادق)ع(: من ظلم مظلمه اخذ بها فی نفسه او فی ماله 

او فی ولده
امام صادق)ع( می فرماید: هرکس ســتمی مرتکب شود، سزای آن به 

خودش، یا مالش، یا فرزندانش خواهد رسید. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الکافی، ج 2، ص 332
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